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قاتل روانی سر از بدن مشتری جدا کرد
مردی روانی بدون آشنایی قبلی با فردی به وی  �

حمله کرد و پس از بریدن گلوی وی، به خریدکردن 

ادامــه داد. اندرو گودنو ۳۵ســاله بــه جرم قتل از 
نوع درجه دو دســتگیر شــد. او که بــرای خرید به 
ســوپرمارکتی رفته بود به یکی از مشتریان که وی 
را نمی شــناخت، نزدیک شــد و با تیغ گلوی وی را 
برید. ایــن حادثه در نیوویندســور نزدیک نیویورک 
روی داد. بیــن اندرو و مقتول که او هم ۳۵ســاله 
بــود، مکالمه ای صــورت نگرفت و قاتــل پس از 
ارتکاب قتــل، در کمال تعجب به خرید خود ادامه 
داد. دوســتان قاتل، وی را فــردی که تعادل روانی 
ندارد، توصیف کردند و گفتند او به شدت ماریجوانا 
مصــرف می کند. او ۴۵ دقیقه پــس از ارتکاب قتل 
ســعی داشت خود را یکی از مشــتریان ترسیده در 

سوپرمارکت جا بزند که از سوی پلیس دستگیر شد. 

اندونزی ۴۸ نفر را  اعدام می کند
معاون دادســتان کل اندونزی اعلام کرد دولت  �

این کشــور بعد از ماه رمضان حکم اعدام ۱۸ نفر و 
سال آینده میلادی حکم ۳۰ محکوم به مرگ دیگر 
را اجرا می کند. «بمبنگ والویو»، معاون دادســتان 
کل اندونزی، در نشست مجلس این کشور، خطاب 
به قانون گذاران، گفت: شمار افرادی که سال آینده 
در اندونــزی اعدام می شــوند، ۳۰ نفر خواهد بود. 
وی گفت: امســال نیز بعد از مــاه مبارک رمضان و 
برگــزاری آیین های عید فطــر، ۱۸ نفر از محکومان 

به مرگ اعدام خواهند شد. اما یک سخنگوی دفتر 
دادســتان کل اندونزی گفت این کشــور قصد دارد 
پس از تعطیلات عید فطــر حکم اعدام ۱۶ زندانی 
را اجرا کند، اما تعداد اعدامی ها در ســال آینده ۳۰ 

نفر خواهد بود. 
وی گفــت محکومان براســاس بودجه در نظر 
گرفته شــده ســالانه اعدام می شــوند و براســاس 
بودجــه، برای امســال ۱۶ اعدامــی در نظر گرفته 
شــده اســت. در اندونــزی دســت کم ۱۲۱ نفر به 
اعدام محکوم شــده اند که شــامل ۳۵ خارجی نیز 
می شود. وزارت دادگستری اندونزی اعلام کرد اکثر 
محکومان به مرگ قاچاقچیان مواد مخدر هستند. 

پنج قاره

رخداد حادثه ها

نجات کودک ۳/۵ساله 
از چنگ آدم ربا

فرمانده انتظامی غرب اســتان تهران از دستگیری  �
یک آدم ربا که در اجرای نقشــه اش نــاکام مانده بود، 
خبر داد و گفت: متهم دستگیرشده برای سیر مراحل 
قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد. سردار محسن 
خانچرلی گفت: ۲۰ خرداد گزارشی درباره مفقودشدن 
کودک سه ونیم ســاله در یکی از بازارهای شهرســتان 
قــدس به پلیس گزارش شــد و با توجــه به اهمیت 
موضوع، دســتورات ویژه برای پیگیــری پرونده صادر 
شد. وی افزود: با اعزام مأموران به محل  دوربین های 
مداربســته موجود در بــازار، بازبینی شــد. این مقام 
انتظامی گفت: با بررسی دوربین های مداربسته، دیده 
شد فرد ناشناسی حدودا ۲۵ساله به صورت آشفته در 
بازار پرســه می زند و سپس در نقطه خلوت بازار پس 
از اغفال کودک، او را می رباید. فرمانده انتظامی غرب 
اســتان تهران ادامه داد: مأموران با بررســی فیلم ها 
آخرین مســیر تردد آدم ربا و کودک را شناسایی کردند. 
وی گفت: مأموران با تحقیقات گسترده شبانه روزی و 
اقدامات تخصصی، مخفیگاه متهم را شناسایی کردند 
و پس از اطمینــان از حضور آدم ربا با هماهنگی لازم 
در اقدامــی ضربتی، وی را در مخفیگاهش دســتگیر 
کردند. سردار خانچرلی با اشاره به اینکه مجرم دارای 
دو فقره ســابقه کیفری آدم ربایی «کودک خردسال» 
در ارومیــه و همچنیــن دارای اختلال روانی اســت، 
بیــان کرد: متهم در بازجویی های پلیســی اذعان کرد 
درحالی کــه تنها در منزل بود، تصمیم به قتل کودکی 
گرفت. ســپس مبلــغ ۴۰ هزار تومــان از خانواده اش 
ســرقت کرد و در ساعت ۱۹ به بازار که محل شلوغی 
بود، رفت و دید طفل خردســالی در حال بازی است؛ 
ســپس با وی ارتباط برقرار کرد و کودک را به ایستگاه 
مترو کلاهدوز تهران برد که به دلیل شلوغی و ازدحام 
جمعیــت، ناگهان کودک گم شــد. این مقام انتظامی 
افزود: با تلاش مأموران شهرستان قدس و با راهنمایی 
متهم دستگیرشــده، کلیه محل های تــردد که دارای 
دوربین مداربسته بود، بازبینی و معلوم شد کودک در 
ســاعت ۲۱ از مترو کلاهدوز در حال خارج شــدن بود 
که با تحقیقات همه جانبه و حضور میدانی مأموران، 
کودک ربوده شده، پیدا شد و صحیح و سالم به آغوش 
خانــواده اش برگشــت. فرمانده انتظامــی ویژه غرب 
اســتان تهران در پایان با اشاره به اینکه متهم پس از 
تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع 
قضائی شد، از شهروندان خواست؛ به فرزندان مهارت 
نه گفتن در برابر پیشنهادهای نامتعارف افراد ناشناس 
را بیاموزند و به آنها بگویند از همراهی با افراد غریبه 

خودداری کنند. 

دستگیری سارق ترانس های برق
از  � کهگیلویه وبویراحمــد  آگاهــی  رئیس پلیــس 

دستگیری ســارق ترانس های برق و اماکن خصوصی 
در یاسوج خبر داد و گفت: این فرد تاکنون به ۴۶ فقره 
سرقت اعتراف کرده است. سرهنگ «خداکرم پاکروان» 
اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره ســرقت از جمله 
ترانس های برق در شــهر یاســوج دستگیری سارق یا 
سارقان در دســتور کار مأموران اداره مبارزه با سرقت 
پلیــس آگاهی قرار گرفت. وی افزود: با بررســی های 
مأموران و انجام گشــت های نامحســوس یک سارق 
سابقه دار شناســایی و پس از تعقیب و مراقبت های 
لازم در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه دســتگیر شد. 
پاکروان بیان کرد: متهم در بازجویی های خود تاکنون 
به ۴۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی و ساختمان های 
نیمه کاره و شــش دســتگاه ترانس برق اعتراف کرده 
است. رئیس پلیس آگاهی استان کهگیلویه وبویراحمد 
خاطرنشــان کرد: بــا راهنمایی متهم ســه مالخر نیز 
شناسایی شدند و مقداری از اقلام مسروقه کشف شد. 

سناریوی پسر عاشق پیشه 
در لباس پلیس

پسر عاشق پیشه برای ترغیب دختر موردعلاقه اش  �
به ازدواج با وی، دســت به جعل عنوان مأموران ناجا 
زد. در پی تماس عوامل درمانگاهی در محدوده محله 
بی ســیم تهران و اعلام گزارشــی مبنی بر حضور یک 
مأمور مشکوک در درمانگاه، عوامل گشت یگان کلانتری 
بی ســیم در محل حاضر شــدند. با حضــور مأموران 
مشاهده شــد فردی با لباس نظامی کاپشن و شلوار و 
با درجه گروهبان یکمی در درمانگاه حضور دارد که از 
وی کارت شناسایی خواسته و علت حضورش در آنجا 
پرسیده شد اما او کارت شناسایی نداشت و هیچ دلیلی 
بــرای حضورش در درمانگاه بیان نکرد، بنابراین متهم 
به کلانتری منتقل شــد. در بررسی های صورت گرفته 
متهم ۲۰ساله که خود را «مهرداد» معرفی کرد، گفت: 
دختر موردعلاقه ام از کارکنان این درمانگاه است و من 
با پوشــیدن لباس کارکنان کادر ناجا و تهیه یک قبضه 
کلت کمری پلاســتیکی از مغازه اسباب بازی فروشی 
به درمانگاه مراجعه کردم تــا دختر موردعلاقه ام مرا 
در این لباس ببیند، شــاید برای ازدواج با من ترغیب و 

نظرش عوض شود.

شرق: افشاگری درباره مسائل خانوادگی انگیزه ای بود که 
مرد جوان به خاطر آن دســت به قتــل زد و به زودی در 
دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می شود به گزارش 
خبرنگار ما، مأموران پلیس آبان هفت سال قبل در جریان 
گم شــدن مردی قرار گرفتند که به گفته خانواده اش، از 
خانه خارج شــده و دیگر بازنگشــته  بود. یک روز بعد از 
اعلام این خبر، مأموران جســد مــردی را پیدا کردند که 
با واردآمدن ضرباتی بر بدنش جانش را از دســت داده 
 بود. اولیای دم مردی که خبر مفقودشدن پدرشان را داده  
بودند، جســد را شناسایی کردند و هویت او را مورد تأیید 
قرار دادند. جســد امیر به پزشکی قانونی انتقال یافت و 
تحقیقــات پلیس دراین باره آغاز شــد. مأموران از طریق 
خانواده امیر متوجه شدند تلفن همراه او گم شده  است. 
تلفن همراه متهم مورد ردیابی قرار گرفت و درهمین حال 
مأموران متوجه شدند امیر با مردی به نام سعید اختلاف 
داشت و چندباری با هم درگیر شده بودند. پلیس سعید 
را بازداشــت کرد و از او خواست درباره اختلافش با امیر 

توضیح دهــد. او قبول کرد که با امیر درگیری داشــت، 
اما مدعی  شــد در جریان قتل امیر قــرار ندارد. او گفت: 
درگیری ما به خاطر یک فقره چک بود. امیر من را متهم 
می کرد و می گفت تو چک را سرقت کرده ای درحالی که 
من اصلا در جریان ســرقت چک نبودم.  او درباره نحوه 
آشنایی اش با امیر گفت: برادر من مستأجر امیر بود و در 
رفت وآمدهایی که با برادرم داشــتم، با امیر آشنا شدم و 
رابطه دوستانه ای با هم برقرار کردیم و با هم رفت وآمد 
داشتیم، اما مدتی بعد او مرا متهم به دزدی کرد.  وقتی 
مأموران موفق شدند رد تلفن همراه مقتول را پیدا کنند، 
به مردی افغان رســیدند کــه تلفن دســت او بود. این 
مرد گفت نمی دانســت تلفن متعلق به امیر است و آن 
را از فردی به اســم ســعید خریداری کرده  است. سپس 
آدرس مظنونی را که مأموران یک بار از او بازجویی کرده  
بودند، به پلیــس داد.  مرد افغان گفت: من این تلفن را 
به مبلغ کمی از ســعید خریدم. او به من گفته  بود تلفن 
متعلق به خودش اســت و در جریان ســرقتی بودن آن 

نبودم.  سعید که دید دیگر راهی برای انکار ندارد، اتهام 
قتــل را قبول کرد و گفت: من و امیر رابطه دوســتانه ای 
داشــتیم و مدت ها با هم رفت وآمد داشــتیم من او را به 
خانه خودم دعــوت کرده  بودم اما بــه من تهمت زد و 
گفت چکش را ســرقت کرده ام. حرفش را قبول نکردم 
و همین باعث اختلاف ما شــد. روز حادثه از او خواستم 
تا جایی قرار بگذاریم و با هم درباره اختلافمان صحبت 
کنیم. وقتی در محل قرار حاضر شــد توضیح دادم چک 
دســت من نیست و او حق ندارد دیگر من را متهم کند و 
باید شکایتش را پس بگیرد و موضوع را تمام کند، اما او 
حرف هایی زد که حالم را خیلی بد کرد و عصبانی شدم.  
متهم توضیح داد: امیر مســائلی را درباره همسر برادرم 
و ســایر اعضای خانواده ام مطرح کــرد که من را خیلی 
عصبانــی کرد. او از من چیزی خواســت و گفت اگر این 
کار را انجام دهم، موضوع چک را فراموش می کند. من 
هم نمی توانستم حرفش را تحمل کنم. چیزی که از من 
خواســت خارج از اخلاق و بسیار زشت و بد بود.  متهم 

گفت: مقتول مردی قوی هیکل بود نمی توانستم حریف 
او شوم به همین دلیل هم سکوت کردم چیزی نگفتم و از 
او خواســتم سوار ماشین شود تا او را برسانم بعد هم در 
فرصتی مناسب در ماشین با ضربات چکش او را به قتل 
رســاندم و جسدش را همان جا رها کردم. البته قصدم از 
اینکه تلفنش را برداشتم، سرقت نبود فقط می خواستم 
از این طریق ردیابی نشــوم که اشــتباه کردم و بازداشتم 
کردند.  این درحالی بود که پزشکی قانونی هم تأیید کرد 
علت مرگ ضرباتی بوده  که بر ســر مقتول وارد شــده  و 

شکستگی جمجمه شدیدی را به وجود آورده  است. 
 با پایان تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده برای 
رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده 
شد. روز گذشته قرار بود متهم پای میز محاکمه برود که 
به دلیل حضورنیافتن اولیای دم جلسه رسیدگی تجدید و 
وقت جدیدی برای او تعیین شــد. پیش از این اولیای دم 
درخواست قصاص را در دادسرا اعلام کرده  بودند، اما با 

وجود ابلاغ احضاریه در این جلسه حاضر نشدند. 

شــرق: مردی که به خاطر درمان اعتیاد دوســتش 
بــا او درگیر و مرتکب قتل شــده  اســت، بــه دلیل 

شناسایی نشدن اولیای  دم خواستار آزادی شد. 
به گزارش خبرنگار ما، ســال ۸۸ به مأموران خبر 
دادند درگیــری بین دو مرد منجر به مجروح شــدن 
یکی از آنها شده  اســت. وقتی پلیس به محل رسید 
جســد غرق در خون مــردی را دید کــه روی زمین 
افتاده و ضارب نیز در آنجا حاضر بود. فرد ضارب که 
کیوان نام دارد بازداشت شد و مقتول به نام بهنام به 

پزشکی قانونی انتقال یافت. 
متهــم در بازجویی ها به پلیس گفت: من و بهنام 
سال ها بود که اعتیاد داشتیم. یک روز به خودم آمدم 
و دیدم دارم نابود می شوم و همه اعضای خانواده ام 
را هم نابود می کنم. خانــواده ام به خاطر من خیلی 
در عــذاب بودند. به همین خاطــر تصمیم گرفتم از 
مــواد دل بکنم به کمــپ ترک اعتیــاد رفتم و مواد 
را تــرک کردم. مدت ها بود که پــاک بودم و دیگر به 
سمت مواد نمی رفتم و زندگی خیلی خوبی داشتم. 
تصمیم گرفتم درباره ترک اعتیاد با بهنام هم صحبت 
کنم. به او گفتم اگر اعتیادت را ترک کنی، دنیا شکلی 

دیگــر می شــود و خیلی راحــت زندگــی می کنی. 
برایش از خوبی های ترک اعتیاد گفتم. ســعی کردم 
راضی اش کنم خودش با من همراه شــود و مواد را 
ترک کند، اما قبول نکرد گفت می خواهد مواد بکشد 

و نمی خواهد مثل آدم های دیگر زندگی کند. 
متهم گفت: من بهنام را خیلی دوست داشتم. ما 
دوست های خیلی خوبی بودیم. می دانستم خانواده 
دارد، اما هیچ وقت خانــواده اش را ندیده  بودم. روز 
حادثه بــه او گفتم بیا به کمپ برویــم و ترک کنیم. 
قبول نکرد. با او درگیر شــدم. می دانستم اگر یک روز 
لذت پاک بودن را بچشد دیگر به سمت مواد نمی رود 
بااین حال، قبول نمی کرد. وقتی نتوانســتم او را قانع 
کنم چاقو کشــیدم تا شاید بترســد و همراهم شود. 
می خواســتم ضربه را به دســتش بزنــم، اما یکباره 
جاخالی داد و ضربه به گردنش برخورد کرد و درجا 
بــه زمین افتاد و دیگر نتوانســتم برایش کاری بکنم 

و فوت کرد. 
با توجه به تحقیقات انجام شده اتهام کیوان برای 
دادسرا محرز شد، اما پرونده او با گره بزرگی مواجهه 
شد. با اینکه پلیس می دانست بهنام خانواده و ولی  

دم دارد و شــکایتی هم مطرح کرده اند، اما نتوانست 
آنها را شناســایی کند و به این ترتیب مرد جوان بدون 
مشخص شدن سرنوشــت پرونده اش، در زندان ماند 
تا اینکه بعد از گذشــت هفت ســال درخواست کرد 
به پرونده اش براســاس ماده ۴۲۹ قانــون مجازات 
اسلامی رســیدگی شود. براســاس این ماده قانونی 
در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان اســت 
و صاحــب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت 
ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به دلیل انتظار برای 
بلوغ یــا افاقه ولی دم یا مجنی علیــه، مرتکب را در 
وضعیــت نامعین رها کند، با شــکایت محکومٌ علیه 
از ایــن امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناســبی 
را مشــخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند 
تا در مهلت مقرر برای گذشــت، مصالحه یا اجرای 
قصــاص اقدام کند. در صورت اقدام نکردن او در این 
مدت، دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر براســاس 
کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشــتن زمــان آن، با اخذ 
وثیقه مناســب و تأیید رئیس حوزه قضائی و رئیس 
کل دادگســتری اســتان تــا تعیین تکلیف از ســوی 

صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند. 

روز گذشته جلسه رسیدگی به این درخواست در 
شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. 
وقتی متهم در جایگاه حاضر شد، ضمن اینکه اتهام 
قتــل را قبول کرد، گفت: من با بهنام دوســت بودم. 
قتل هــم عمدی نبود. من می خواســتم ضربه را به 
دســتش بزنم اگر بهنام جاخالی نمی داد، ضربه به 
گردنش برخــورد نمی کرد. ضمن اینکه در این مدت 
خانواده ام خیلی تلاش کردند کــه خانواده بهنام را 
پیدا و رضایت آنها را جلب کنند، اما هیچ آدرســی از 
آنها وجود ندارد و ما نتوانســتیم کاری بکنیم. هفت 
سال است در زندان هستم. بدون اینکه تعیین تکلیف 
شــوم. روزهای عمرم در زندان می گذرد و نمی دانم 
خواسته اولیای  دم چیســت. حالا درخواست کمک 
دارم. خواهش می کنم با آزادی مشروط من موافقت 
کنیــد. در این مدت کــه زندان بودم هیــچ کار بدی 
نکردم. به ســمت مواد نرفتم و ســعی کردم سالم 
زندگی کنم. خواهش می کنم به من هم کمک کنید 
که بتوانم زندگی آرامی داشــته  باشم.  هیأت قضات 
با پایان جلســه رسیدگی وارد شور شدند تا دراین باره 

تصمیم گیری کنند. 

اولیای  دم به دادگاه نرفتند، دادگاه تشکیل نشد
قتل درپی پیشنهاد بی شرمانه

درخواست آزادى قاتل به دلیل شناسایى نشدن خانواده مقتول

شــرق: مردی که با معرفی خود به عنوان ســرهنگ 
پلیس از ده هــا نفر کلاهبرداری کرده اســت، به دام 
افتاد.  به گزارش خبرنگار ما، در پی طرح شکایت های 
متعدد مبنی بر اینکه شخصی در پوشش افسر ارشد 
نیــروی انتظامی اقدام به کلاهبرداری از شــهروندان 
کرده اســت، پرونده ای دراین باره در دادسرای ناحیه 
۳۳ تهران تشــکیل و به اداره سیزدهم پلیس آگاهی 
ســپرده شــد.  با مراجعه تعدادی از مال باختگان به 
پلیس آگاهی و بررســی اظهارات آنها مشــخص شد 
فــردی حدودا ۴۰ســاله با هویت مجعول ســرهنگ 
ابراهیمــی، ضمــن معرفی خــود به عنوان پرســنل 
پلیس راهور، مدعی شــده به واسطه ارتباطات کاری 
قادر اســت برای خودرو افراد متقاضی، کارت شناور 
طرح ترافیک یک ســاله اخذ یا نســبت به بخشودگی 
جریمــه خودروهــا اقدام کنــد.  یکی از شــکات در 
اظهاراتــش به کارآگاهان گفت: «من از طریق یکی از 
بســتگان به صورت تلفنی، با شخصی به نام سرهنگ 
ابرهیمی آشــنا شــدم. او در تماس تلفنی مدعی شد 
می توانــد با ارتباطاتش در پلیــس راهور برایم طرح 
ترافیک یک ســاله بگیرد. من نیز بــرای خودم و چند 
نفر از آشــنایان درخواســت طرح ترافیک دادم و در 
مجموع مبلغ ۹ میلیون و ۲۰۰  هزار تومان به حســاب 
او واریز کردم اما پس از گذشت مدت کوتاهی متوجه 
شدم همه اظهارات این شــخص دروغ بوده است». 
مال باخته ای دیگر نیز در اظهاراتی مشــابه  بیان کرد: 
«از طریق یکی از دوســتان با شخصی به نام سرهنگ 

ابراهیمی آشنا شدم. قرار شــد او در ازای دو  میلیون 
تومان برای ماشــین من طرح ترافیک شناور بگیرد و 
من نیز این مبلغ را به حساب او واریز کردم اما تاکنون 
او بــه عناوین مختلف از دادن طرح ترافیک ســر باز 
زده است. آخرین بار نیز زمانی که پیگیر طرح ترافیک 
خودرو شــدم، تهدید کرد در صورت تماس مجدد و 
ایجــاد مزاحمت برای او، خــودرو مرا توقیف خواهد 

کرد».

در بررســی اظهارات همه شــکات مشخص شد 
هیچ کدام از آنهــا تاکنون متهم پرونــده را از نزدیک 
ملاقــات نکــرده  و صرفا بــه طرح ادعای شــخصی 
ناشناس تحت عنوان سرهنگ پلیس راهور، اعتماد و 
مبالغ درخواستی وی را به حساب بانکی این شخص 
واریز کرده اند.  در ادامه رســیدگی به این پرونده و با 
بررســی دقیق تراکنش های مالی حساب متهم که با 
مشــخصات مجعول افتتاح حساب شده بود و انجام 

دیگر اقدامات پلیسی، ســرانجام کارآگاهان موفق به 
شناســایی هویت واقعی متهم به نــام «محمدجواد. 
ش» (۳۶ســاله) شــدند.  مخفیــگاه محمدجواد در 
منطقه ازگل شناســایی اما در تحقیقات نامحسوس 
پلیسی مشــخص شــد وی از این محل متواری شده 
اســت. ســرانجام با انجــام اقدامات ویژه پلیســی و 
بــا وجود متواری بــودن متهم، کارآگاهــان موفق به 
شناســایی محل تردد وی شدند و او را چند روز پیش 
دســتگیر کردند.  بــا بهره گیری از اعترافــات متهم، 
بررسی اسناد و مدارک به دست آمده و شناسایی تعداد 
دیگری از مال باختگان، مشخص شد این مرد با همین 
شیوه اقدام به کلاهبرداری دسته جمعی از کارمندان 
ادارات دولتی و همچنین اتحادیه ها، اصناف بازار و... 
نیز کرده اســت. با شناسایی ده ها مال باخته و بررسی 
حســاب های بانکی متعلــق به متهم، معلوم شــد 
سرهنگ قلابی درمجموع بیش از ۳۰۰  میلیون تومان 
کلاهبرداری کرده است.  سرهنگ کارآگاه محمدرضا 
ذاکراســتقامتی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری 
پلیس آگاهی تهران بزرگ، بــا تأیید این خبر گفت: با 
توجه به شناســایی ده ها مال باخته و اعتراف صریح 
متهم به ده ها فقره کلاهبرداری به شــیوه و شــگرد 
مشابه، قرار قانونی از سوی مقام قضائی صادر شد و 
متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی سایر 
جرائم ارتکابی و همچنین مال باختگان احتمالی، در 
اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع 

در خیابان وحدت اسلامی قرار گرفته است. 

کلاهبردارى 300  میلیون تومانى سرهنگ قلابى

پسر دانش آموز
ناجی دختر ۱۸ساله

دانش آموز ۱۵ســاله خوزســتانی با اســتفاده  �
از آموخته هــای خود در زمینــه کمک های اولیه، 
جان دختر ۱۸ســاله را مقابل دیــدگان مضطرب 

خانواده اش نجات داد. 
علیرضا حسین زاده، دانش آموز مقطع متوسطه 
اول شهرستان اندیمشک که همراه خانواده خود 
به روســتای چشــمک از توابع خرم آباد رفته بود، 
در مجاورت مقبره امام زاده ســیدعلی، خانواده ای 
پریشان و وحشت زده را دید که دختر ۱۸ساله شان 

بیهوش شده و در خطر مرگ قرار گرفته بود. 
این دانش آموز خوزســتانی با کســب اجازه از 
خانواده دختر و ارزیابی اولیه، مصدوم را که تنفس 
و ضربان قلب نداشــت، با عملیــات احیای قلبی 
و ریــوی بازگردانــد و وی را از مرگ حتمی نجات 
داد. این دانش آموز پایه نهم مدرسه نمونه دولتی 
شهید بابایی زاده اندیمشک در این خصوص گفت: 
وقتی دختر را با حالتی شــبیه به قفل شــده روی 
زمین دیدم، از خانواده اش خواســتم تا شرایط وی 
را بررســی و کمک کنم اما پــدرش ابتدا مخالفت 
 کــرد که با اصرار و پافشــاری، درنهایت اجازه داد 

عملیات احیا را انجام دهم.
حســین زاده با بیان اینکه دانــش خود در این 
بخش را از آموزش های طرح دادرس کسب کرده 
اســت، گفت: در ابتدا قدری ترسیده و نگران بودم 
که اگر دختر احیا نشــود، پــدرش مرا رها نخواهد 
کرد اما با توکل بر خدا بر خود مسلط شدم و تمام 
اقداماتــی را که در دادرس یــاد گرفته بودم، اجرا 
کردم و وقتی به هوش آمد ، هزار بار خدا را شــکر 

کردم که توانستم جان یک نفر را نجات دهم. 

سارق لاستیک  خودروها 
دستگیر شد

فرمانده انتظامی گرگان از دســتگیری ســارق  �
لاســتیک خودروهای ســبک با ۲۷ فقره سرقت 
خبر داد. ســرهنگ «رضا عسکری» گفت: در پی 
وقوع ســرقت های متعدد چرخ هــای خودرو در 
پارکینگ های منازل مســکونی شــهر گــرگان، با 
توجه به حساســیت موضــوع و ایجاد جو روانی 
نامطلوب در بین شــهروندان، موضوع با تشکیل 
تیمی ویژه در دســتور کار مأموران پایگاه آگاهی 
قرار گرفت. عســکری افزود: ســرانجام مأموران 
با تحقیقات گســترده میدانی و انجام گشت های 
محسوس و نامحســوس و بهره مندی از دوربین 
پارکینگ های منازل مسکونی موفق به شناسایی 
سارق شــدند و محل اختفا و رفت و آمدهای وی 
تحت کنترل قرار گرفت و او در عملیات پلیســی 

دستگیر شد.
 ایــن مقــام انتظامی بــا بیان اینکــه متهم از 
ســارقان ســابقه دار اســت، خاطرنشــان کرد: در 
تحقیقات تکمیلی توســط مأمــوران و قرارگرفتن 
متهم در برابر مســتندات پلیس، در نهایت وی به 

۲۷ فقره سرقت چرخ های خودرو اعتراف کرد.
سرهنگ عسکری درباره نحوه انجام سرقت ها 
توســط متهــم بیان کــرد: ســارق با شناســایی 
خانه هایی که فاقد دوربین مداربســته بودند و در 
پارکینگ آنهــا حفاظت فیزیکی لازم را نداشــت، 

اقدام به سرقت می کرد. 

کشف ایران چک تقلبی در مترو
فرمانده یــگان انتظامی متــروی تهران ضمن  �

اشاره به دستگیری یک جاعل چک پول در ایستگاه 
متــروی دروازه دولت، گفت: از کیف این متهم ۵۱  
میلیون ریال چک پول جعلی کشــف شد. سرهنگ 
«علی راقی»، گفت: مأموران حین گشــت زنی در 
ایســتگاه دروازه دولت به یک فرد که با ساکی در 
حال تردد بود، مشــکوک شــدند و ضمن رعایت 
حقوق شــهروندی وی را به مقــر انتظامی پلیس 

مترو دعوت کردند.
وی بیان کرد: فرد مشکوک که سعی داشت از 
فرمان پلیس ســرپیچی کند، تــلاش کرد با آوردن 
عذر و بهانه های واهی، خود را از دســت مأموران 
پلیس برهانــد اما این امر ظن مأموران را بیشــتر 
کرد؛ با توجه به ضدونقیض گویی های فرد مظنون 
در برابر ســؤالات پلیس، مأموران در بازرســی از 
کیف همــراه وی یک شــیء بسته بندی شــده که 
با چســب و نایلون پیچیده شــده بود و یک رشته 

دستبند زنانه کشف کردند. 
فرمانده یگان انتظامی مترو با اشــاره به اینکه 
در بازرســی از بســته مشــکوک ۵۱  میلیون ریال 
ایران چــک جعلی، مقــداری مواد مخــدر و یک 
قبضه ســلاح سرد کشــف شــد، افزود: متهم در 
پاســخ به ســؤال و تحقیق مأمــوران اعتراف کرد 
چک پول ها توســط خودش جعل شده است؛ به 
همین دلیل وی به کلانتری ۱۰۷ فلســطین منتقل 

شد تا دراین باره تحقیقات کامل صورت گیرد. 


